قاصد روزان ابری

ابر باران اش گرفته

لیک نازائی
حدیث ناخوش ابر عبیرآمیز لک لک ها است

می تراود مهتاب

خامشی از ریشهء تلخ زمین 

چون مار پیچاپیچ 

می خیزد

دستی از اقصای دور ساحل نزدیک

صورت صد کوزهء خاموش را 
در جام می ریزد

می نشینم، خسته از این گفتگوی دائم با خویش

می نشانم لحظه ها را در کنار صورت وسواس های تلخ 

ماه را در بند می خوانم

در کلاف خیس این ابر محال اندیش.
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